
سیدخلیل سجادپور-  جــوان 23 
ــزد18 ساله اش را  ــام ساله ای کــه ن
با 20 ضربه کــارد آشپزخانه به قتل 
رسانده بود،صبح روز گذشته،آخرین 
دفاعیات خود را به خشم سیاه گره زد 
و گفت: نامزدم به خاطر اختلافاتی که 
داشتیم شماره تلفن مرا در فهرست 

سیاه گذاشته بود.
ــزارش اخــتــصــاصــی روزنـــامـــه  ــ بـــه گـ
خراسان، ساعت 20 شب سیزدهم 
دی ســال 1402 بــود که پسر جوان 
ــارد آشــپــزخــانــه را از زیـــر کاپشن  کـ
خــود بــیــرون کشید و بــه ســوی دختر 
18 ساله ای در کنار خیابان معروف 
ــازار گلشهر هجوم بــرد. او  به شلوغ ب
بــی محابا ضــربــات وحشتناک کــارد 
را بر پیکر دختر جوان فرود می آورد 
وحشت  چشمان  بــه  توجهی  وهــیــچ 
زده رهگذرانی نداشت که حیرت زده 
به او می نگریستند امــا هیچ کس را 
جرئت دخالت در ماجرا نبود. جیغ 
های دلخراش دخترک هم نتیجه ای 
نداشت. لحظاتی بعد فریادهای او در 
میان خون هایی  خاموش شد که بر کف 

آسفالت خودنمایی می کرد.
ــرار مهاجم از  طولی نکشید کــه بــا ف
نیروهای  جنایت،  هولناک  صحنه 
انتظامی مراتب را به قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد اطلاع دادند و بدین ترتیب 
با حضور قاضی دکتر صــادق صفری 
در محل جنایت تحقیقات تخصصی 
دراین باره آغاز و مشخص شد که عامل 
جنایت، نامزد زینب)مقتول( بوده که 
به خاطر اختلافات خانوادگی، قتل 
هولناکی را مقابل چشمان مردم رقم 

زده است.
ــان،  ــراس ــه خ ــامـ ــزارش روزنـ ــرگ ــاب ــن ب

درحــالــی کــه بررسی 
های کارشناسی مقام 
قضایی تا پاسی از شب 
به طول انجامید، سرنخ 
ــرار  ف مسیر  از  ــی  ــای ه
متهم نیز به دست آمد  
اما او از مشهد به سوی 
تهران گریخته بــود. به 
همین دلیل گــروه ویژه 
ای از کارآگاهان پلیس 
جنایی خراسان رضوی با 
نظارت و هدایت سرهنگ 
ــس  ــی ــی)رئ ــف ــج ــی ن ــ ولـ
دایــره قتل عمد آگاهی 
ــان رضــــــوی(  ــ ــ ــراس ــ ــ خ
رصــدهــای اطلاعاتی را 
برای دستگیری »احمد-
ــه افــغــانــســتــان( ــع ــب م«)ت

ــا با  آغـــاز کــردنــد  و آن ه
راهنمایی  از  گیری  بهره 
 208 ــای قاضی شعبه  ه
دادسرای عمومی و انقلاب 
متهم  شدند  موفق  مشهد 
منطقه  در  را  ــه  ــال س  23
دستگیر  ورامین  پیشوای 
انتقال  مشهد  ــه  ب و  کنند 
ــن پــرونــده  دهــنــد. متهم ای

جنایی که در برابر سوالات تخصصی 
قاضی ویژه قتل عمد قرارگرفته بود، 
به ارتکاب جنایت اقرارکرد و گفت: 
بعد از آن که نامزدم را طلاق دادم، با 
»زینب«)مقتول( در محل سکونتمان 
آشنا شدم و به طور سنتی پای سفره 
عقد نشستم ولی خیلی زود اختلافات 
ما به دلیل بی محلی های نامزدم شروع 
شد. او پاسخم را نمی داد  و رفتارهای 
عجیبی داشت به همین دلیل خشم 

سراسر وجودم را فرا گرفت و زمانی که 
از کارگاه خیاطی به منزل بازمی گشت 
او را درحاشیه خیابان هدف ضربات 
ــرار دادم کــه از آشپزخانه  کـــاردی ق

منزلمان برداشته بودم. 
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان 
حاکی است به دنبال اعترافات متهم 
کــه در حضور ســـروان منفرد)افسر 
ــده( صــــورت گـــرفـــت، وی با  ــ ــرون ــ پ
دســتــور قاضی صفری روانـــه زنــدان 
شد تا تحقیقات جنایی در ایــن باره 

تکمیل شود. با توجه 
به اهمیت و حساسیت این ماجرای 
جنایی که موجی از احساس ناامنی 
را در منطقه ای از شهر به وجود آورد 
که بیشتر ساکنان آن اتباع خارجی 
های  )افغانستانی(هستند،پیگیری 
قضایی سرعت گرفت  و بدین ترتیب 
ــد-م« بــرای بیان  ــم روز گذشته »اح
آخرین دفاع مقابل میز عدالت ایستاد. 
او به قاضی دکتر صادق صفری گفت: 
وقتی از نامزد اولم جدا شدم با زینب 
ازدواج کردم ولی دامنه اختلافات ما 

به ماجرای شیربها رسید که من باید 
مبلغ 30 میلیون تومان شیربها به 
خانواده نو عروس می پرداختم اما 
خیلی زود رفتارهای همسرم تغییر 
کرد و من در حالی او را می دیدم 
که سوار بر تاکسی اینترنتی می 
شد. با وجود این سوءظن کاری 
از دستم برنمی آمد و هیچ مدرک 
مستندی هم برای ادعایم ندارم! 
ولی اختلافات مان زمانی شدت 
گرفت که نــامــزدم شماره تلفن 
مرا در فهرست سیاه گذاشت و 
پدرش نیز تهدید کرد که طلاق 
دخترش را می گیرد. به همین 
دلیل خشمی سیاه همه وجودم 
را گرفت چرا که او 25 روز بود به 
من بی محلی می کرد و پاسخم 
را نمی داد. ایــن بــود که کارد 
را  او  و  برداشتم  را  آشپزخانه 
هدف ضربات متعدد چاقو قرار 
دادم و سپس به پیشوا گریختم.

ــزارش روزنـــامـــه خــراســان  ــ گ
ــت درحـــالـــی با  ــ حـــاکـــی اس
متهم  دفاعیات  آخرین  بیان 
پــرونــده  ایـــن  کیفرخواست 
ــادر  ــه زودی صـ ــی بـ ــای ــن ج
می شــود که طبق مــاده 428 قانون 
ــال92  مــجــازات اســامــی مصوب س
،در مواردی که جنایت، نظم و امنیت 
احساسات  یا  بزند   برهم  را  عمومی 
عمومی را جریحه دار کند و مصلحت 
در اجــرای قصاص باشد ولی اولیای 
دم توان پرداخت تفاضل دیه یا سهم 
دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته 
باشند،با درخواست دادستان و تایید 
رئیس قوه قضاییه تفاضل دیه از بیت 

المال پرداخت می شود.
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در امتداد تاریکی

در مسیر طلاق !
 خیلی تلاش کردم تا همسرم را از گرداب اعتیاد نجات دهم اما او که تحت تاثیر توهم 

ناشی از مصرف مواد مخدر صنعتی بود ناگهان چاقو را زیر گلویم گذاشت و ...
به گــزارش اختصاصی روزنامه خــراســان،زن 33 ساله که در پی اختلافات شدید 
خانوادگی با همسر و هوویش به کلانتری طبرسی شمالی مراجعه کرده بود تا مسیر 
طلاق را طی کند، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی 
شمالی مشهد گفت:پدرم کارگری ساده بود که فقط سواد خواندن و نوشتن داشت اما 
به برادرانم توجه زیادی نمی کرد. او خیلی به دخترانش اهمیت می داد و به همین دلیل 
هم من و دو خواهر دیگرم به قول معروف نازپرورده بودیم. مهربانی و خوش اخلاقی پدرم 
موجب شده بود تا اهالی روستا او را معتمد خودشان بدانند و برای حل مشکلاتشان نزد 
او می آمدند. من هم بعد از آن که تحصیلاتم در مقطع ابتدایی به پایان رسید از روستا به 
مشهد آمدم و در خانه عمویم به تحصیل ادامه دادم تا این که در 18سالگی و در زمانی 
که دیپلم گرفتم با پسر عمویم ازدواج کردم. او معلم بود و در اطراف مشهد کشاورزی 
هم می کرد. من هم بعد از ازدواج به دانشگاه فرهنگیان رفتم و تا مقطع کارشناسی 
تحصیل کردم. با آن که چند سال اول زندگی شیرینی داشتیم اما از روزی که »نقی« 
گرفتار اعتیاد شد، مسیر زندگی من نیز تغییر کرد. همسرم دیگر به تدریس اهمیتی 
نمی داد و رفتارهایش بسیارخشن شده بود. حدود پنج سال تلاش کردم تا او را از دام 
اعتیاد برهانم ولی موفق نشدم تا این که روزی وقتی خواب بودم او ناگهان چاقو را زیر 
گلویم گذاشت تا به قول خودش از بی آبرویی جلو گیری کند چرا که او با مصرف مواد 
مخدر دچار توهم می شد و تصور می کرد من با کسی ارتباط غیر اخلاقی دارم! با آن که 
دیگر دخترم7 ساله بود و به مدرسه می رفت اما رفتارهای همسرم هرروز بدتر می شد 
و مرا کتک می زد .بالاخره همه فامیل جمع شدند و او را به اجبار به مرکز ترک اعتیاد 
بردند ومن هم درحالی طلاق گرفتم که دخترم را نیز به خانواده همسرم سپردم. دراین 
شرایط من هم برای فرار از حرف و حدیث های دیگران دوباره به شهر خودمان بازگشتم 
و درآن جا ساکن شدم. بعد از مدتی شنیدم که »نقی« اعتیادش را ترک کرده و خودش به 
معتادان کمک می کند تا در مسیر ترک اعتیاد قراربگیرند ولی من همچنان به زندگی 
مجردی ادامه می دادم تا این که روزی وقتی برای انجام امور بانکی به یکی از بانک 
های شهرمان رفته بودم، با رئیس بانک به گفت وگو نشستم و این گونه روابط عاطفی ما 
درحالی آغاز شد که او نیز درکشاکش طلاق با همسرش بود. آن ها آخرین مراحل طلاق 
را می گذراندند که به پیشنهاد »سجاد«باهم ازدواج کردیم چرا که من نیز در همین رفت 
وآمدها عاشق او شده بودم و قرار بود دو فرزند دختر و پسر او هم درکنار ما زندگی کنند 
ولی من در یک لحظه به یاد دختر خودم افتادم که چگونه با جدایی از من مسیر زندگی 
اش تغییر کرد به همین خاطر از »سجاد«خواستم درباره جدایی از همسرش بیشتر 
تامل کند. خلاصه به هر طریقی بود او را راضی کردم که از همسرش جدا نشود و ما با 
هم زندگی کنیم! بعد از این ماجرا آن ها با یکدیگر آشتی کردند و من هم در یک خانه 
اجاره ای مشغول زندگی شدم اما در این میان همسر »سجاد«مدام نزد رمال می رفت 
تا او را سحر و جادو کند! و »سجاد« هم به بهانه های مختلف مرا کتک می زد حتی چند 
هفته نزد هوویم می رفت و به من توجهی نمی کرد. هر بار هم با اعتراض من روبه رو می 
شد ادعا می کرد خودت خواستی با همسرم زندگی کنی! بالاخره کار به جایی رسید 
که مانند فیلم های جنگی مرا به زمین می کوبید و گردنم را چنان می پیچاند که درد 
سراسر وجودم را فرا می گرفت. از سوی دیگر هم مرا در خانه اجاره ای رها کرده است 
و هزینه های زندگی را هم پرداخت نمی کند ومی گوید خودت شاغل هستی و باید از 
درآمد خودت هزینه کنی! حالا که به گذشته می اندیشم با خودم می گویم ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد 
آبکه)رئیس کلانتری طبرسی شمالی (بررسی های قانونی و مشاوره ای برای پیشگیری 

از طلاق،در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

اختصاصی خراسانآخرین دفاعیات عامل قتل نو عروس در شلوغ بازار گلشهر

خشم سیاه!
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آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

تصویر متهم در آخرین جلسه بازپرسی


